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  بساطي ناصري حميدشهادتنامه 

  بساطي ناصري حميد    :اسم كامل

  1348 متولد    :تاريخ تولد

  خرمشهر، ايران    :محل تولد

  زادآ      :شغل

  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1393شهريور  4    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده

  

حميد ناصري توسط  1393خرداد  1تهيه شده و در تاريخ  آقاي حميد ناصري بساطيبا  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 61شهادتنامه در  .تأييد شده است بساطي

  

 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد ينظرات شهود بازتاب دهنده 
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  شهادتنامه

  معرفي 

ماهشهر سكونت  12خيابان  3در خرمشهر هستم و در فاز  1348من حميد ناصري بساطي فرزند سهيل، متولد  .1
 . خودم را گرفتم ]كارداني[در آنجا مدرك فوق ديپلم . ام من در دانشگاه پيام نور اهواز درس خوانده .شتمدا
 

من قبل از آن كه از ايران خارج شوم، كارهاي . من براي مدتي در يك موسسه تجاري در قطر كار مي كردم .2
كه در [البته نمي گذاشتند . براي يك دوره هم در بازار اهواز مغازه داشتم. تجارتي و خريد و فروش مي كردم

ن گزارشاتي در مورد تغيير عقيده مذهبي من در آزمون استخدامي بيمه درماني قبول شدم، اما چو. ]جايي كار كنم
 ]هفت تپه[ همچنين در شركت نيشكر اهواز. وجود داشت، اجازه كار به من ندادند 1370من از همان ابتداي دهه 

 .قبول شدم، اما باز هم اجازه كار ندادند

  
از خيابان كوي  در هنگامي كه اطلاعات جمهوري اسلامي ]ماموران[شمسي من توسط  1385مرداد  12در تاريخ  .3

پس از آن كه حدود چهار ماه در بازداشتگاه بودم،  .دستگير شدم ،مدرس كوت عبداالله در اهواز عبور مي كردم
، بنده را در درب دادسراي استان خوزستان 1386تير ماه  28يك سال بعد يعني در تاريخ . با قيد وثيقه آزاد شدم

بار ديگر دستگير كردند و پس از آن كه حدود چهل روز را در  انقلابدادگاه  5ركز عمليات كارون شعبه يا م
 .بازداشتگاه اطلاعات گذراندم، مجددا با قيد وثيقه آزاد شدم

  
  تغيير مذهب 

ن و آشانزده ساله بودم كه اقدام به قرائت قر. تحت نظر بودم ]مذهبي[به دليل تغيير عقيده  1376من از سال  .4
پس از آن با قناعت و در سن هجده يا نوزده سالگي به اين نتيجه رسيدم، . كتب مذهبي اهل سنت و شيعه كردم

من قصد توهين به عقايد ديگران را ندارم، اما در نظر من، عقيده . كه مذهب شيعه براي من عقيده صحيحي نيست
اسلام و عقيده اهل بيت است، همان مذهب  چيزي كه مطابق قرآن و سنت پيامبر. شيعه يك عقيده صحيح نيست

 . نيز همچنان به آن باورمندم ]تاكنون[من به عقيده اهل سنت گرويدم و از آن زمان  ]به همين دليل[. تسنن است

  
اين [و  ]به اين نتيجه رسيدم[من با قناعت . تغيير مذهب من اصلا ارتباطي با شرايط سياسي كشور نداشته است .5

كه وجود حكومت جمهوري اسلامي  البته نمي توان انكار كرد .ا مسائل قومي و سياسي نداشتارتباطي ب ]موضوع
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و شرايطي كه ايجاد كرده است، دروغ هايي كه به ملت ايران گفته، فساد سياسي و اقتصادي و اخلاقي و حتي 
فقيه نماينده سمبوليك دولت ولايت . باعث شده كه برخي افراد تغيير عقيده بدهند ]به بار آورده[اجتماعي كه 

مذهب شيعه است، به همين دليل برخي افراد وقتي سمبل يك مذهب و اصل عقيده آن را چنين مي بينند، اقدام 
افراد ديگر را [تاثيرگذار است، هر چند كه در مورد من نبوده  ]اين موضوع[در واقع، . به تغيير مذهب مي كنند

من پس از آن كه پاسخ . رت تدريجي و در طي چندين سال بوده استتغيير عقيده من به صو. ]متاثر ساخته است
 . تمام شبهات و سوالات خود را گرفتم، دست به تغيير عقيده مذهبي زدم

 
همين . برخي از آخوندهاي شيعه به خلفاي راشدين كه عرب هستند، دشنام مي دهند و آنها را لعن مي كنند .6

مردم احساس مي كنند، كه نبايد به برخي از خلفاي . ل نشان دهندباعث مي شود، كه برخي از اعراب عكس العم
راشدين و صحابه كه عرب بوده اند دشنام داد، در حالي كه كارهاي آنها تنها در جهت خدمت به اسلام و جامعه 

 . در برابر آن موضع مي گيرند ]در نتيجه[اين موضوع براي عرب ها برخورنده است و . بوده است

 
نمودم، خانواده ام را نيز به اين كار  ]مذهبي[حقيقتش را بخواهيد، من پس از آن كه خودم اقدام به تغيير عقيده  .7

من در سن بيست چهار يا بيست و پنج  ]در واقع[. در آن دوره من هنوز ازدواج نكرده بودم. دعوت كردم
پس از آن كه . ]هستيم[ ش خواهر و برادردارم، در مجموع شمن چهار خواهر و يك برادر . سالگي ازدواج كردم

من در دانشگاه و در  بعد از گذشت مدتي، دوستاني كه با و اعت تغيير عقيده دادازدواج كردم، همسرم نيز با قن
 .نيز تغيير عقيده دادند مدرسه بودند

  

  تغيير محل سكونت

جنگ ايران و عراق، ما از خرمشهر به  ]اغاز[پس از .بودم ساكن جزيرة مينو در واقع .من اصالتا خرمشهري هستم .8
در ملاثاني يا همان كوي باوي كه در بيست و پنج يا سي  ]خانواده من[حدود دو سال، . اهواز مهاجرت كرديم

من . پدر من كارمند آموزش و پرورش بود. كيلومتري اهواز است، ساكن بودند و بعد به اهواز مهاجرت كردند
از . ]محل سكونتم را تغيير دادم[هر چند كه پس از آن به دليل فشارهاي امنيتي  ساكن اهواز بودم، 1384تا سال 

دستگاه هاي [جمله اين كه گروه زيادي از افراد به ديدار من مي آمدند و نصيحت مي كردند، كه ممكن است 
اين طور به نظر [. اقدام به دستگيري من كنند، چرا كه گروهي از دوستان بازداشت و بازجويي شده بودند ]امنيتي

فردي به نام  ]در همين زمان[. در پي جمع آوري اطلاعات در مورد من بودند ]مي رسيد كه نيروهاي امنيتي
. حسين كه دستگير شده بود، پس از آن كه آزاد گرديد، به ديدار من آمد و اقدام به نصيحت كردن من نمود
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به همين دليل من مجبور به . نه ام را مخفي كنمفرار كنم و خا ]اهواز[وي مي گفت، كه من بايد از آنجا 
 . مهاجرت شدم و به همراه خانواده ام از اهواز به ماهشهر رفتم

 
دوستاني كه . در آنجا خانه من مخفي بود و تا زمان دستگيري هيچ كس به جز خانواده ام از محل آن مطلع نبود .9

البته در همان [. عي از محل سكونت من نداشتنددر مدرسه و دانشگاه و خدمت سربازي با من بودند، هيچ اطلا
من به شكل دايمي .  من به منزل پدرم در اهواز تردد داشتم و دوستانم را نيز در همان جا ملاقات مي كردم ]زمان

 . پنهان نبودم و تنها آدرس منزلم مخفي بود

  

  فعاليت مذهبي

سياسي با من تماس مي گرفتند و من را به عمل تعدادي از افراد . من بسيار معروف شده بودم ]در آن مقطع[ .10
يا حزب  "لجنه الوفاق"در اهواز  ]در آن مقطع[. سياسي دعوت مي كردند، اما من به اين مسئله اعتقادي نداشتم

اما چون من . بسياري از من تقاضا مي كردند، كه وارد كار سياسي شوم ]به همين دليل[وفاق تشكيل شده بود و 
 .بادا موضوع دين با سياست در آميخته شود، از اين كار اجتناب مي كردمنگران بودم كه م

 
در مورد مسائل . در آمده بودم ]به مذهب تسنن[در حقيقت، من در اهواز به شكل يك داعي يا دعوت گر   .11

يا بعضي از افراد . و هر آن چه كه اطلاع داشتم، مردم مي آمدند و از من سوال مي كردند... ديني، فقهي، تفسير 
همين امر سبب مي شد، . كه دچار شبهه بودند، مي آمدند و از من سوال مي كردند و من هم پاسخشان را مي دادم

به طور مثال احتمال دارد، كه در جلساتي كه . يي را به اداره اطلاعات ارسال كنندكه برخي از افراد گزارش ها
من مهمان بودم و افرادي مي آمدند و سوال مي پرسيدند، كه شما چطور تغيير عقيده داده ايد و يا شبهات و 

مي شدند، آنها موضوعات مورد اختلاف ميان شيعه و سني را طرح مي نمودند و من پاسخ مي دادم و آنها ساكت 
من را  1385اين گزارشات جمع شده بود، تا اين كه در سال . شايد گزارشاتي را به اداره اطلاعات رد مي كردند

 .  دستگير كردند

  

  دستگيري 

در حال ساخت  ]شهر اهواز[اداره آموزش و پرورش ناحيه سه  ]مسكن[پدر من از طريق تعاوني  ]در آن زمان[ .12
ساكن كوي يوسفي يا فاطميه اهواز  به دنبال منزل اجاره اي در ]هم زمان[خانه خود در كوي فرهنگيان بود و 

ظاهرا صاحب خانه اي كه پدر و مادرم در آن ساكن بودند، منزل خود را مي خواست و خواهان تخليه آن . بود
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بود و توان زيادي نداشت، از من خواست كه براي آنها به پدرم كه در آن زمان پير مردي هفتاد ساله . شده بود
 .به همين دليل من از ماهشهر به اهواز آمدم و به دنبال خانه اي مناسب براي اجاره گشتم. دنبال خانه بگردم

 
 17يا  15تقريبا . بود، هوا گرماي بسيار زيادي داشت و مرداد ماه به ياد مي آورم، كه در آن زمان كه تير ماه  .13

كرده  ]شناسايي[من را كشف  مكان ]ماموران اطلاعاتي[كه  ]شرايط به گونه اي رقم خورد[. روز در اهواز بودم
روزي يك نفر به من گفت كه در يك بنگاه معاملات  ]تا اين كه[. و مسير تحركات من را پيدا كرده بودند

 .اي پدر من مناسب مي باشدملكي در اسلام آباد خانه اي سپرده شده است، كه تقريبا شرايط آن بر

 
به همين دليل از خيابان اسلام آباد به سمت . بود شدهوقت ظهرشده و تعطيل  ]ديگر[به بنگاه مزبور رفتم كه   .14

دقيقا به ياد دارم كه . كرم رنگ شدمماشين   در آنجا سوار يك . جاده اصلي يا همان اتوبان كوت عبداالله رفتم
به راننده گفتم كه نگه . چندين كوي را رد كرد تا اين كه به كوي مدرس يا خروسي رسيد. ماشين شخصي بود

آنجا منطقه مسكوني خوبي بود و شرايط . ]مي خواستم به بنگاه هاي معاملات ملكي آنجا سر بزنم[دارد، چرا كه 
كوي مدرس پياده شدم و به سمت يك بنگاه معاملات ملكي رفتم كه متعلق به  در خيابان اصلي .مناسبي داشت

  .ه رفتمشخصي به نام آقاي حزباوي بود

درست در همان لحظه كه از . به همين دليل برگشتم. از پلكان مرتفع مغازه بالا رفتم و ديدم كه در آن قفل است .15
دو نفر كه قوي . ي سريع جلوي پاي من ترمز كردپلكان پايين آمدم، يك ماشين پژوي آردي سبز پر رنگ خيل

من . "اين پدر سوخته را بگيريد "هيكل و درشت اندام بودند، از آن پياده شدند و شروع به داد زدن كردند، كه 
 ]ناگهان[. و قصد داشتم كه به سمت بيابان كه در دست راستم بود، فرار كنم "چه كسي را مي گوييد؟"گفتم 

به خودم گفتم كه اگر فرار . و چند خشاب تير هست ]كفنيكلاش[ش ماشين يك اسلحه كلاديدم كه در داخل 
 . من را دستگير كردند به اين ترتيب، آنها. خواهند گرفتكنم، آنها من را 

  
آنها من را دستگير كردند و داخل ماشين . آن افراد هم لباس شخصي به تن داشتند. ماشين هيچ آرمي نداشت .16

من گفتم شما چه كسي هستيد و ! "بگذار يمسرت را روي پا "د به من گفت، كه يكي از آن افراسپس . گذاشتند
! "بله، هستم"؟ كه گفتم، "كه مگر تو فلان شخص نيستي"دنبال چه شخصي مي گرديد؟ كه در پاسخ گفتند، 

البته آن را به من . من را نشان دهيد، كه در جواب گفتند كه آن را از قاضي گرفته اند ]جلب[گفتم حداقل حكم 
كه افراد اطلاعات هم اكنون به خانه تو ريخته اند و منزل تو كجاست؟ ما مي "آنها همچنين گفتند، . نشان ندادند

 ".ه من چيزي ندارمچرا ك! مهم نيست. به خانه من بريزند"من گفتم، كه . "دانيم كه خانه تو در ماهشهر است
 ! ه معلوم خواهد شدك آنها هم گفتند
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اطلاعات  ]وزارت[افراد دستگير كننده اعلام كردند، كه از طرف . در همان زمان، منزل پدرم نيز تفتيش شده بود .17
عات جمهوري ميداني كه سازمان اطلا"ن گفتند، كه دقيقا به يادم مي آورم، كه به م. جمهوري اسلامي هستند
آيا نمي داني كه به ":كه گفتند "!كرده اممگر من چه ! قوي باشد"من هم گفتم، كه  "اسلامي بسيار قوي است

پس  از آن . "بله مي دانم كه به دليل تعلق خاطرم به مذهب تسنن است":كه گفتم "چه دليل دستگير شده اي؟
آنها ماموران اداره . ديگر چيزي نگفتند و من را به اداره اطلاعات كل استان خوزستان در اهواز منتقل كردند

دستگيري من و تفتيش منزلم در [ه در هماهنگي با اداره اطلاعات ماهشهر عمليات اطلاعات اهواز بودند ك
 . را هماهنگ اجرا كردند ]ماهشهر

 
آنها نيز  با اجازه اداره اطلاعات انجام شدرفت و گكه بعد از يك هفته صورت  در تماس تلفني با خانواده ام، .18

همسرم . توهين نمودند ]اهل تسنن[ماموران به عقايد ما  هجوم ماموران اطلاعاتي را تاييد كردند و گفتند كه اين
ايستد و مي گويد كه شما نه حق داريد كه وارد منزل ما بشويد و نه اجازه توهين به مذهب ما را  در برابر آنها مي

 خانم من به آنها مي گويد كه اجازه دهيد كه من. خانم هم بوده استمامور ظاهرا در ميان ماموران يك . داريد
سپس ماموران آلبوم هاي عكس خانوادگي ما از جمله عكس هاي مراسم . حجاب بپوشم و اين كار را مي كند
را به همراه هر چه كتاب مذهبي مربوط به اهل سنت و به زبان عربي كه ... ازدواجم، دوران سربازي و مدرسه و 

 .در كتابخانه شخصي ام يافتند، از منزل من بردند

 
. در حالي كه من برخي از اين كتاب ها مثل صحيح بخاري و صحيح مسلم را از شهر قم خريداري كرده بودم  .19

با اين حال، پاسپورت همسرم، . البته ما چيز خاصي در منزل نداشتيم. دفترچه هاي شماره تلفن ها را نيز بردند
آنها . تمچيز خاصي در منزلم نداش من هيچ. شناسنامه هاي ما و كارت ملي و برخي مدارك ديگر را بردند

آنها پسرم را تهديد كردند، چرا . نداشته امغيره  كه من هيچ گونه فعاليت سياسي و يا خودشان نيز مطلع بودند
حق نداريد آلبوم هاي عكس خانوادگي كه محتوي عكس هاي مادرم است "كه به آنها اعتراض كرده بود، كه 

با اين حال . دوازده ساله بود ]1385سال [پسر من در آن زمان . از آنها گرفته بود و بعد آلبوم ها را نيز "را ببريد
 هاآن .نبردند  كه. هاست و مي خواستند كه او را نيز با خود ببرنداز اين او را تهديد كرده بودند، كه سن تو بيش

 ]. را با خودشان بردند[نيز كتاب هايي 

  

  بازجويي

كه بازجويي ها از همان  به ياد مي آورم. 1385رداد ماه م دوازدهمن در روز پنج شنبه بازداشت شدم، در تاريخ  .20
در مورد دوستان من، سفرهاي خارج از كشورم، عقيده ام و چگونگي  ]بازجويي ها[. بعد از ظهر شروع شدند
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ه بازجوها مي گفتند ما كاري با عقيده شما تمام سوالات عقيدتي بودند، در حالي ك. تغيير مذهب دادن من بودند
آنها مي گفتند كه تو يك جمعيت ! من مي گفتم كه اگر چنين است، پس چرا من را به اينجا آورده ايد؟. نداريم

 .؟ حرف هايشان دروغ بود!مي گفتم نام اين جمعيتي كه من تشكيل داده ام چيست! تشكيل داده اي
 

به من مي گفتند، كه . مي كنيممقابله  "وهابي ها"كه ما با اهل سنت كاري نداريم و با  ]استدلالشان اين بود[  .21
اهل سنت داراي چهار مذهب . پاسخ مي دادم كه وهابيت در اهل سنت يك مذهب نيست ".يوهابي هست تو"

و تفتيش قانون اساسي جمهوري اسلامي، عقيده آزاد  23براساس اصل . هستند؛ شافعي، حنفي، مالكي، حنبلي
همين قانون اساسي اذعان مي كند، كه مذاهب چهارگانه اهل سنت معتبر  12همچنين اصل . عقايد ممنوع است

حاشيه مي رفتند و دروغ مي  آنها ]با وجود تمام اين موارد[. هستند و حق برگزاري فرايض مذهبي خود را دارند
 .گفتند

 
گفتم براي ! يك دفعه به من گفتند كه من جاسوس هستم. من را بسياركتك زدند، به طوري كه بدنم كبود شد .22

! در پاسخ گفتند كه براي كويت، قطر و امارات متحده عربي دست به جاسوسي ميزني! كجا جاسوسي مي كنم؟
هنگامي كه از دليل آنها براي اين اتهام جويا مي شدم، اظهار مي كردند كه تو به چه دليلي به امارات سفر 

 .كه براي كار و به صورت كاملا قانوني به آنجا رفته امكردي؟ من مي گفتم 

 
من از زبان خود بازجوها شنيدم، كه در . د بودمنمن هيچ گاه بازجوها را نمي ديدم، چرا كه همواره با چشم ب .23

علاوه بر اين، روي ديوار آن سلول هم زندانيان قبلي نوشته بودند، كه آنجا . نگه داري مي شدم 3سلول شماره 
من در راس  ]محل نگه داري[در واقع، . آن سلول در نزديكي اتاق بازجويي قرار داشت. شماره سه است اتاق

گامي كه با چشم بند من را در آن اتاق بازجويي روي يك صندلي مي نشاندند، نه. مجموعه سلول هاي ديگر بود
و سوالات خود را به صورت بازجو پشت سر من مي ايستاد . حس مي كردم كه اتاق مزبور چندان بزرگ نيست

 . و من نيز بايد پاسخ هايم را كتبي مي نوشتم ]جلوي من مي گذاشت[كتبي مي نوشت و 

 
يكي من را كتك مي زد و ديگري به صورت كتبي من را . دو بازجو داشتم 1385در اولين بازداشتم در سال  .24

كسي كه من را كتك مي زد، از شدت ضرباتي كه به من وارد مي نمود، چنين . تحت بازجويي قرار مي داد
ي كتبي مي كرد، از صدا و طرز در حالي كه بازجويي كه اقدام به بازجوي. برمي آمد كه بايد فرد تنومندي باشد

من دست هاي اين فرد را نيز ديدم، كه لاغر . كه بايد فرد لاغر اندامي باشد ]چنين به نظر مي رسيد[رفتارش 
 . بودند
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 .چهار شيربودرخ داد، بازجوها مختلف بودند، اما بازجوي من رئيس اطلاعات  1386در بازداشت دوم كه در سال  .25
به او مي گفتند، كه . چرا كه من از پشت سرم مي شنيدم، كه افرادي مي آمدند و با او مشورت مي كردند

شرط انصاف است كه بگويم، . اين تنها نامي بود، كه من از آنها شنيدم... . فلان قضيه را چه بكنيم و  "حاجي"
من را كتك نمي زد و  ]به طور مثال[. ودبا من بسيار خوب ب ]حاجي يا رييس اداره اطلاعات[نحوه برخورد وي 

او . بود، كه من را مجاب به تغيير عقيده نمايد "ترغيبي"شيوه او . اجازه نماز خواندن در موقع اذان را نيز مي داد
اين شرط انصاف است، كه من حقيقت را حتي در . فردي پخته تر و جا افتاده تر بود ]نسبت به بقيه بازجوها[

جز خوبي  ]حاجي يا رييس اداره اطلاعات[من از اين آقا . بگويم و با او به عدالت برخورد كنممورد دشمنم نيز 
او از من زياد سوال نمي پرسيد و هر زمان نيز كه خسته مي شدم، مي گفت كه اگر خسته شده اي، جواب . نديدم
 ! نده

  
از روز اول بازداشت نيز تا پايان آن، . شكنجه نشدم، هر چند كه كتك خوردم 1385سال ]بازداشت اول در[در   .26

به ندرت اتفاق مي افتاد، كه دو يا سه روز را استراحت كنم . من هر روز در مورد يك مسئله بازجويي مي شدم
مجددا از من نيز  را يدندپرسزماني كه چهار تن از دوستانم بازداشت شدند، سوالاتي كه از آنها . ]بازجويي نشوم[

يكي از همين دوستان بر روي آن صندلي اي كه من مي نشستم و بازجويي مي شدم، رمزي را . سوال كردند
بعد از آن يكي ديگر از همين . براي من نوشته بود، كه از طريق آن من پي بردم كه آنها هم در آنجا بودند

بازجو هم به من گفت، كه  ]نهايتا[. هستم ]بازداشتگاه[جا دوستان نامش را در دستشويي نوشت، كه من در اين
من شصت  ]در حالي كه[مي برند،  ]به فضاي باز[اصولا افراد را براي هواخوري . دوستانم نيز دستگير شده اند

 بعد از آن. نمي دانم كه آيا اين از سهل انگاري ماموران بازداشتگاه بوده يا هر چيز ديگر. روز آفتاب را نديدم
 .ا شده بود، به هواخوري مي بردندمدت من را نيز بنا به توصيه اي كه به آنه

 
. من به آنها گفتم كه خواهان ملاقات با خانواده ام هستم ]در مدت آن شصت روز[تا جايي كه به ياد  دارم،  .27

ء شا ان. خواهد شدگفتند كه تقاضاي خود را براي اين مسئله بنويس و اين تقاضا به رئيس اداره داده  ]بازجوها[
او . سه روز بعد از تسليم تقاضاي ملاقات، زندانباني كه در سالن بود به سلول من آمد. كه موافقت مي كنند االله 

به من گفت كه قرار است براي ملاقات با خانواده ام برده شوم، اما حق ندارم كه در مورد كتك خوردن ها 
اين موضوع تقريبا شصت روز بعد از دستگيري  .ا به آنها نشان دهمضرب و شتم ر چيزي به آنها بگويم و يا آثار

در آن هنگام من داراي چهار . من به آنها قول دادم كه چيزي نگويم، با اين اميد كه فرزندانم را ببينم. ام رخ داد
 .بودم] سه پسر و يك دختر[فرزند 
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به من گفتند كه در كنار باغچه اي كه در پشت زندان قرار . من را به زندان كارون اهواز منتقل كردند ]سپس[  .28
من به قدري ضعيف بودم كه . بعد از آن ديدم كه همه اعضاي خانواده ام به آنجا آورده شدند. داشت بنشينم

به نزد من آمدند و شروع به گريه  .ا كردممن خودم آنها را صد. فرزندانم از كنار من گذشتند، اما من را نشناختند
ما نمي توانستيم به  ]به طوري كه[در تمام مدت ملاقات، دو مامور در كنار ما حضور داشتند، . كردن نمودند

 توانستم يمن من با اين حال همسرم از من مي پرسيد كه آيا من را كتك زده اند يا نه، كه. راحتي صحبت كنيم
در واقع، خانواده ام . مادبه وي نشان د ]كه آثار كبودي بر آن بود[بخش كوچكي از سينه خودم را  ويم اما گب

برادرم در آن هنگام ديگر آزاد شده و به همراه خواهرم اقدام به شكايت . متوجه شدند كه من كتك خورده ام
  . ]ست قبول وكالتجهت درخوا[كرده بود و حتي به نزد خانم شيرين عبادي در تهران رفته بودند 

  

  بازجويي/ دادرسي

چندين قاضي مسئول رسيدگي به آن بودند، از جمله . ادامه پيدا كرد 1388تا سال  1385پرونده من تقريبا از سال  .29
 ترك ]مرتضي[قاضي محمودي، قاضي پورمحمدي كه رئيس دادگاه انقلاب بود و بعد از آن نيز قاضي اي به نام 

امنيت كشور، اقدام عليه  بقصد زدنايشان من را به اتهام تشكيل جمعيت . لاعاتي بودكه ظاهرا يك قاضي اط زاده
 .امنيت ملي و تبليغ بر عليه نظام جمهوري اسلامي به ده سال زندان و تبعيد به زندان مسجد سليمان  محكوم كرد

 
تفهيم اتهام شده بودم ، هرچند كه تنها به من گفتند كه بايد يك بعد از بازداشت اولم  ]پس از دو روز[ من  .30

من متهم به تشكيل جمعيت جهت بر هم زدن امنيت  ]چرا كه[سري تحقيقات را در مورد من به انجام برسانند، 
بازپرس شعبه پنج دادسراي عمومي استان خوزستان اين . كشور و تبليغ برعليه نظام جمهوري اسلامي بودم

البته در حال حاضر در پست . عبدالحميد امانت بهبهاني بود]الاسلام حجت[نام ايشان  .را به من وارد نمود اتهامات
 . پرونده من به دادگاه انقلاب منتقل نشده بود ]هنوز[در آن زمان  .ديگري مشغول به كار است

 
بازجويي  ]طي دوران[نامه وكالت را براي من در  ]به اين ترتيب[من حق دسترسي به خدمات وكيل را داشتم و  .31

اما وكيلي كه توسط خانواده ام تعيين شد، چندان فرد . در حال حاضر نيز آن نامه را در اختيار دارم. فرستادند
قبول [اين وكيل من را مي شناخت و قصد داشت، كه از اين فرصت . مناسبي نبود و از مردم سواستفاده مي كرد

بعد از . هيچ كاري نمي توانست انجام دهد ]و در عمل[ء استفاده كند و پولي از خانواده ام بگيرد سو ]وكالت من
آن، ماموران اطلاعات هم به من گفتند كه بهتر است وكيلي نداشته باشم، چرا كه همه اين وكلا دروغ مي 
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را معزول كردم و نامه آن را نيز  من وكيلم ]به اين ترتيب[! و هيچ كاري نمي توانند براي تو انجام دهند! گويند
 . دارم

 
در آن موقع خانم عبادي به ايران بازگشته بود، با اين حال خانواده من را نصيحت كرده بود، كه نمي خواهد به  .32

و تبعات ناخواسته داشته [چرا كه ورود ايشان باعث مي شد كه كل قضيه بزرگ گردد . پرونده من وارد شود
حق الوكاله ايشان در . ، كه نتوانستند هيچ كاري براي من انجام دهندبود وكيل من نيسي آقاي عبدالوهاب. ]باشد

تنها . آن زمان دو ميليون و پانصد هزار تومان بود، با اين حال موفق نشد كه كاري را براي من صورت دهد
 . توانست كه حساب بانكي من را باز كند

 
زماني كه . 1388تا خرداد ماه  1385جريان بود؛ از مرداد ماه اين پرونده نزديك به سه سال طول كشيد و در  .33

تاريخ محاكمه من پانزدهم . ار كردض، بنده را احمحمودى دادگاه انقلاب اهواز به نام آقاي 2قاضي وقت شعبه 
جلسه برگزار گرديد و در پايان آن قاضي محمودي اعلام كرد، كه پرونده را به نزد . اعلام شد 1385بهمن ماه 

] مستند اتهام هاي وارده[قاضي امانت بهبهاني پس خواهد فرستاد، چرا كه در پرونده ما هيچ چيزي نمي توانست 
كه بايد دلايل محكمه پسندي دال بر اتهامات ما موجود باشد، كه وي اساسا بتواند وي اعلام كرد، . قرار گيرد

اين . با وثيقه هفتاد ميليوني آزاد گرديدم. وي يك قاضي منصف بود. روند دادرسي را در دادگاه آغاز نمايد
  . توثيقه در واقع سند يك باب منزل مسكوني در شهر اهواز بود، كه به يكي از اقوامم تعلق داش

 

  بازداشت دوم

من به . ار نمودضقاضي امانت بهبهاني با همكاري اداره اطلاعات من را اح. مجددا دستگير شدم 1386من در سال  .34
پس از آن چهل روز را در . آنجا رفتم و درست در جلوي درب دادگاه، توسط ماموران اطلاعات بازداشت شدم

دم، هر چند كه مانند بار نخستي كه در سال قبل بازداشت در طول اين چهل روز بازجويي ش. بازداشت گذراندم
حاجي كه [ايشان . بازجويي ها سبك تر و حرفه اي تر انجام مي شد. شده بودم، ديگر كتك زدن در كار نبود

. نتوانست نتيجه اي بگيرد ]ظاهرا[تقريبا حدود سيزده روز از من بازجويي كرد، كه  ]پيشتر از وي نام برده شد
به صورت رو در رو از  30و  29، 28ن گروهي كه خود را معرفي كردند كه از تهران آمده اند، روزهاي بعد از آ

 . در طول اين بازجويي من ديگر چشم بند نداشتم. من بارجويي نمودند

  
او . يكي از آنها كوتاه قد و سيه چرده بود، با موهاي مجعد و چشماني سبز رنگ. آنها نام هاي خود را نگفتند .35

ديگري مردي . به ياد دارم كه پيراهن توسي رنگي نيز به تن داشت. بيني پهني داشت و جوان به نظر مي رسيد
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تقريبا ميانه بالا بود، نه زياد . نگي داشتحدودا چهل هفت يا چهل و هشت ساله به نظر مي آمد و صورت قرمز ر
در حالي كه همين شخص سوالات خود را از من مي پرسيد، فرد جوان تر فشار . قد بلند و نه چندان كوتاه قد
هر چند كه من را تهديد . با اين حال، حقيقت آن است كه من از آنها كتك نخوردم. زيادي به من وارد مي كرد
كه اعتراف نكنم كه براي عربستان، قطر و امارات متحده عربي جاسوس هستم، در آنجا  مي كردند، كه تا زماني

 !؟من به آنها مي گفتم، كه چه طور مي توانم به كاري كه انجام نداداه ام اعتراف كنم. خواهم ماند

 
ه اطلاعات در اداربازداشت شدم، مدت چهل روز را در سلول انفرادي در بازداشتگاه  1386مرتبه دوم كه در سال  .36

در آنجا مرتب صداي . اين همان مكاني بود، كه سال قبل هم در آن نگه داري مي شدم. شير بودمفلكه چهار
پس از چهل روز بازداشت در سلول انفرادي، . ]و به اين ترتيب بود كه فهميدم در كجا هستم[هواپيما مي شنيدم 

در نهايت نيز با قيد . روز بودم 15تا  12ر آنجا نيز حدود من را به زندان عمومي سپيدار قدس منتقل كردند، كه د
 .مبلغ اين كفالت حدود پانزده ميليون تومان بود. كفالت آزاد شدم

 

  پس از آزادي

بعد از حضور در دادگاه متوجه . بروم رسىپباز كه به شعبه پنج اريه فرستادندضبعد از آزادي مجددا براي من اح .37
به جاي وي . كه قاضي مسئول پرونده من كه قاضي امانت بهبهاني بود به شعبه ديگري انتقال يافته است شدم

وي تنها دو . قاضي ديگري به نام حيدري كه وي نيز معمم بود، مسئول رسيدگي به پرونده من قرار داده شده بود
 . سوال از من پرسيد و بعد از آن مرا مرخص نمود

  
اتهام جديدي را در پرونده من وارد  ]با طرح آن سوالات[در واقع، . نون به تجسس هستمظوي گفت كه من م .38

 ".، مي توانم بروم]بسيار خوب[ "ايشان هم گفت كه . من هم در پاسخ گفتم، كه اين اتهام را قبول ندارم. كردند
ساقط كرد و قرار منع تعقيب پس از آن دادستان وقت استان خوزستان به نام آقاي خاني اتهام مذكور را از من 

تنها پرونده اول كه در بردارنده اتهامات اقدام عليه امنيت كشور و تشكيل جمعيت به قصد اخلال در . صادر نمود
تمام افرادي كه عقيده مذهبي خود را به مذهب تسنن تغيير دادند، . همچنان مطرح باقي ماند امنيت كشور بود،

 . شدند متهم به دو اتهام فوق الذكر مي

 
صادر شد و ما  1388حكم پرونده من درهمان خرداد . در ايران بودم 1388 هم تيرماهمن پس از بازداشتم، تا پانزد .39

قاضي  ]آخرين[. ما بسيار تعجب كرديم. ه من به ده سال زندان محكوم شده امك وكيلم متوجه شديم از طريق
در حالي كه دو قاضي قبلي منصف بودند و حكمي صادر بود، واقعا به ما ظلم كرد،  زاده پرونده كه قاضي ترك
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 ]در جهت مقاصد آنها[فشار مي آورد و مي خواست كه آنها حكمي  ]قبلي[وزارت اطلاعات به قضات . نكردند
مسئول رسيدگي به پرونده شد و اين  زاده ركتا اين كه قاضي ت. ر چنين نكردندصادر كنند، اما قضات مذكو

. در اين مقطع پرونده من از شعبه بازپرسي به شعبه يك دادگاه انقلاب اهواز منتقل شده بود. حكم را صادر كرد
 . پس از اطلاع يافتن از حكم صادره، من و دوستانم تصميم گرفتيم كه از كشور خارج شويم

  

  خروج از كشور

. اين پس از اطلاع يافتن از مفاد حكم بود. ]من از كشور خارج شدم[شمسي  1388در تاريخ پانزدهم تير ماه  .40
ق به كور متعلذسند م[يكي از دوستانم به طور اتفاقي به دادگاه رفته بود، تا سندي كه در پرونده من قرار داشت 

نام ناصري كه منشي ايي به آق. عوض كند ]با سندي ديگر[قرار داده شده بود را  اوو وثيقه آزادي  ]ايشان بود
در شعبه يك دادگاه انقلاب اهواز بود، به دوست من مي گويد كه ظاهرا بر روي پرونده شما  زاده ركقاضي ت

پس از [. در اختيار قاضي قرار دارد ]همچنان[حكم صادر شده است و حكم در حال حاضر در دست من نيست و 
 . ]و موضوع را اطلاع داد[ماس گرفت ت من به منزل خود بازگشت و با دوست بنده ]اين برخورد

 
البته ما دقيقا نمي دانيم كه تاريخ دقيق صدور حكم چه . بود 1388آن زمان، حدودا بيست و پنجم خرداد ماه  .41

زماني بوده است، هر چند كه كل اين اتفاقات در خرداد ماه و هم زمان با نا آرامي هاي پس از نهمين دوره 
برگزار شد، من از آن  1387در آخرين جلسه دادگاه كه در چهارم اسفند ماه . داد انتخابات رياست جمهوري رخ

حاضر نشدم، هر چند كه دوستانم وهمچنين وكيل بنده در  ]در دادگاه[جايي كه بيمناك از بازداشت مجدد بودم 
 . پس از آن جلسه ديگري برگزار نشد. آنجا حضور به هم رسانيدند

 
در . در حالي كه من تنها در دو جلسه حاضر شدم جلسه دادگاه شركت كردند من در ششدوستان  در مجموع .42

كه دفتري كه نشان دهنده حضور  خواستند شد و سپس از ما مي ، از ما صرفا چند سوال پرسيده ميبرخي جلسات
تماس  پس از آن كه من به اهواز رسيدم، با وكيلم آقاي عبدالوهاب نيسي. يافتن در دادگاه بود را امضا كنيم

ايشان نيز به من قول مساعد . گرفتم و درخواست كردم كه براي اطلاع يافتن از موضوع به دادگاه مراجعه كند
در آن روزي كه وكيل من به دادگاه مراجعه مي . دادند، كه در يكشنبه آينده اقدام به اين كار خواهند كرد

ي رساند و اجازه دريافت نسخه اي از آن را به يت وي در همان محل مٶنمايد، قاضي پرونده حكم را تنها به ر
وكيل نمي دهد و اعلام مي كند، كه موكلان بايد به دادگاه مراجعه كنند تا حكم در همان محل به آنها ابلاغ 

 .شود
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ز عصر همان روز وكيلم به من اطلاع داد، كه من به ده سال زندان در تبعيد در زندان مسجد سليمان كه يكي ا  .43
كه محكوم به زندان مي [بسياري از افراد بي و بند بار را . محكوم شده ام كثيف ترين زندان هاستبدترين و 

سال زندان است، در حالي كه  10وكيلم به من اطمينان داد، كه حكم من .  به آن زندان انتقال مي دهند ]شوند
] سال پس از محكوميت ما در حدود يك[پس از مدتي . سال حبس محكوم گرديده بودند 5ساير دوستانم به 

به اين [، به پرونده ما ملحق گرديد ]حذف شده[يكي از دوستاني كه به تسنن تغيير عقيده داده بود، به نام آقاي 
 . و ايشان نيز محكوم به پنج سال حبس گرديد] ترتيب تعداد افراد در اين پرونده، پنج نفر شد

 
راهنمايي خواستم، كه ايشان در پاسخ گفت كه انتظار تخفيف در حكم را نبايد داشت، اما در هر  لميكمن از و .44

. اعتراض كرد و ما هم در فرداي همان روز با كمك ايشان اعتراض را تنظيم كرديم ]به حكم صادره[حال بايد 
 ]براي خروج از كشور[ان را ما در پي آن بوديم، كه از زمان اعتراض استفاده كنيم و كارهاي خودم ]چرا كه[

محمد  ]البته[. من و دوستاني كه در اين پرونده بوديم، در يك جلسه گرد هم آمديم ]در همين مقطع[. انجام دهيم
او هم قبل از صدور حكم به ما گفته بود، كه نبايد منتظر . لويني زودتر از ما به تركيه فرار كرده بود ]دلف[

 . را كه صد در صد محكوم خواهيم شدتخفيف در احكام خود باشيم، چ

 
من و دوستانم به اين نتيجه رسيديم، كه فرار در داخل كشور و جابجايي محل  ]كه پيشتر اشاره شد[در جلسه اي  .45

چرا كه ما مي خواهيم . و عملا ما نمي توانيم خود را از وزارت اطلاعات مخفي بداريم ]چاره ساز نيست[سكونت 
ما به اين نتيجه گيري رسيديم، كه  ]به اين ترتيب[. نمي توان به اين شكل زندگي كردو اصولا ... كار كنيم و

دوستاني كه خودرو  ]فرضا[فروختن اموال كه  ]از جمله[كارهاي لازم براي خروج از كشور را انجام دهيم، 
وثيقه داشتند، با صاحب آن وثيقه به توافق رسيدند، كه  ]در پرونده هايشان[يا دوستاني كه . داشتند، چنين كردند

. سرو سامان دادن به اين كارها حدود پانزده تا بيست روز به طول انجاميد. ...ه جاي آن پول پرداخت كنند و ب
 . من از اين تاريخ ديگر در خانه ام نبودم، چرا كه مي ترسيدم در صورت رفتن به آنجا دستگير شوم

 
حتي نزديكان ما نيز بي . ت موضوع احكام صادره خود را مخفي نگه داشته و آن را منتشر نكرديمما در اين مد .46

ترسيديم كه خبر اين موضوع به اطلاعات برسد و  چرا كه مي. يان جمع ما باقي مانداطلاع بودند و موضوع در م
ما به احكام صادره . اي احكام برسدپيش از آن كه حكم ما به مرحله اجر ]حتي[آنها اقدام به دستگيري ما نمايند، 

ما مسير حركتمان . كه مي دانستيم اين موضوع بي اثر خواهد بود و همين طور هم شد ]هرچند[اعتراض كرديم، 
 . در قطر بودم ]حق اقامت و كار[ متمن پاسپورت داشتم و در درون آن، داراي اقا. ]مشخص كرديم[را 
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قصد داشتم كه از  ]در حالي كه آن حق اقامت در قطر همچنان معتبر بود[حدود يك سال پس از اولين بازداشتم  .47
پاسپورت من در فرودگاه  ]به اين ترتيب[. كشور خارج شوم، كه متوجه گرديدم كه ممنوع الخروج شده ام

. خروج با پاسپورت سخت بود ]به اين ترتيب[. ضبط گرديد ]كه از مرز هوايي آنجا قصد خروج داشتم[شيراز 
نم نيز داراي پاسپورت نبودند و اين كه تازه براي گرفتن آن اقدام كنند، امر مشكلي بود و ما مي ترسيديم دوستا

دو تن از دوستانم كه پاسپورت نداشتند، بلافاصله براي . اما خانواده هاي ما داراي پاسپورت بودند. كه طول بكشد
پس از آن جلسه، من ديگر به منزل . ورت گرفتندبراي آنها پاسپ ]در نهايت[خانواده هايشان اقدام كردند و 

چرا كه . باز نگشتم و در خانه پدرم و يا منزل دوستانم در جاهاي مختلف شب را مي گذراندم ]در ماهشهر[خودم 
 . مي ترسيدم كه من را دستگير كنند

 
سمت تهران پس از آن كه به تدريج آماده شديم و مقداري پول از اين طرف و آن طرف جمع كرديم، به  .48

از . البته من جلوتر از بقيه و به وسيله هواپيما رفتم، پس از آن دوستانم با خانواده هايشان آمدند. حركت نموديم
من به . جه نشديمآن جايي كه در آن زمان ايام مسافرت هاي تابستاني بوده و همه جا شلوغ بود، ما با مشكلي موا

در تهران به منزل يكي از دوستانمان رفتيم، كه به . تهران پرواز كرديمشب هنگام از اهواز به ام همراه خانواده 
، شلوغي هاي پس از ]1388تيرماه [در آن زمان . ]رفت و آمد خانوادگي داشتيم[منزل ما در اهواز مي آمد 

با مهمان رد، اين دوست ما كه اصالتا از شاهرود بود اما در تهران زندگي مي ك. آرام شده بود ]تا حدي[انتخابات 
 .نوازي پذيراي ما شد

 
ما با . تصميم گرفتيم كه به سمت اروميه برويم وز سوم كه دوستانم از راه رسيدندر. ما دو روز در آنجا بوديم .49

هماهنگ كرده بوديم كه آدرس و يا شماره تلفن يك نفر را كه قاچاقچي  كي از دوستانمان كه در تركيه بودي
او به ما گفت كه به اروميه برويم و ما دو شب را در . به دست ما برساند كند د ما را از مرز ردباشد و بتوان

آنها قانوني و با . گرفتيم، كه به شهر وان در تركيه بروند تدر روز سوم براي خانواده ها بلي. اروميه گذرانيدم
مشكل خاصي [ند پاسپورت از مرز رد شدند، البته از همسر من سوالاتي شد كه به نظر مي رسد عادي بوده ا

خانواده ها از شهر وان به ... . ، از جمله اين كه كجا مي خواهيد برويد و آيا در آنجا كسي را داريد يا نه و ]نبوده
در آنجا منزلي اجاره كردند و خانواده ها در آن به . شهر آغري رفتند، جايي كه دوست ديگر ما حضور داشت

 .حق شويمصورت موقت ساكن شدند، تا ما به آنها مل

 
تماس گرفتيم، كه  ]اسم مستعار[آرش با شخصي به نام آقاي . ما هم تقريبا روز سوم از اروميه حركت كرديم  .50

. ما در اروميه در يك مدرسه ساكن بوديم. آذري بود و به دنبال ما در يكي از فلكه هاي مركز شهر اروميه آمد
اقامت در مدرسه از هتل امن تر  ]البته[. اصولا در ايام تابستان، كلاس هاي مدارس را به مسافران كرايه مي دهند
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ما با ماشين اين آقا به . ]و ممكن بود كه مشكلي به وجود بيايد[ظارت دارند بود، چرا كه اداره اماكن بر هتل ها ن
با كسي تماس گرفت كه  آرشآقاي . مدرسه اي كه در آن سكونت داشتيم رفتيم و ساك هاي خود را برداشتيم

 ]راننده كرد[ما هنوز با اين فرد . كه داشت، ما را به سمت دهات بردي ي اروميه بود و اين فرد با ماشيناز كردها
 ]راننده كرد[. او ما را به جايي برد، كه نزديك ترين نقطه به مرز تركيه بود. در ارتباط هستيم و آشناي ماست

 .]كه وي نيز كرد بود[داد  ديگرما را به دست آقايي 

 
در . قرار بود كه ما را با ماشين ببرند. فرد سهل انگاري بود ]در واقع[به صبح رسانيدم، كه  اوما شب را در منزل   .51

به . دلاري از ما گرفت، در حالي كه قيمت هر دلار حدود هزار تومان بود 100عدد اسكناس  36آن زمان، وي 
عبارت ديگر، اين فرد سه ميليون و ششصد هزار تومان از ما پول گرفت، كه با ماشين ما را به شهر وان در 

به دست شده آنها دروغ گفتند، چرا كه ما به وسيله قاچاقچي ها دست . برساند، در حالي كه چنين نشدتركيه 
پس از صرف   .بودين آدم آن لحظه تنها طرف معامله ما همو راننده كرد را نديديم و در  آرشما ديگر . بوديم

 .، وي به ما اطلاع داد كه اتومبيلش خراب استاوصبحانه در منزل 

 
ما موافقت كرديم، . نمي تواند كه با آن ما را از مرز رد كند و به جاي آن با اسب قرار است كه برويم فتگ او  .52

ساعت يازده صبح و در حالي كه قرار بود با اسب برويم از . چرا كه مي خواستيم هر طور شده از مرز عبور كنيم
سه اسب سوار ! سوار اسب نيز بشويمبعد از مدتي متوجه شديم، كه حتي قرار نيست . آن ده حركت كرديم

اما آنها براي مدت طولاني اجازه نمي دادند، كه . حضور داشتند، كه بنا بود، به هر كدام از ما يك اسب بدهند
 ]البته[. مقداري پول دادم كه كمي خوراكي براي ما خريداري كند اومن به برادر . سوار بر اسب هاي آنها بشويم

ما گمان مي كرديم كه آنها با خودشان غذا آورده اند، كه در طول مسير متوجه شديم كه چيزي جز مقدار كمي 
 . خشك براي مصرف خودشان به همراه ندارند نيرپ

  
من به آنها . بر روي يك كوه پاسگاهي قرار داشت. حدود نماز مغرب بود، كه ما به نزديكي مرز تركيه رسيديم .53

ما . آنها قبول نمي كردند كه چنين است ]البته[ما و اسب ها را مي بيند، كه  ]بان حاضر در آنجاديده [گفتم، كه 
قرار داشت و پس از  ]گذرگاه مرزي[در آنجا يك گذرگاه . در آنجا نماز خوانديم و ظاهرا پاسگاه نيز ما را ديد

به واسطه كم عمق [كيه جاري بود، اين رودخانه كه در داخل خاك تر. آن نيز رودخانه كم عمقي واقع شده بود
پاسگاه ظاهرا ما را ديده بودند و در ميان درخت  ]ماموران حاضر در[. به راحتي مي شد از آن عبور كرد ]بودن

ما حدود ساعت يازده شب به كنار . هايي كه در اطراف رودخانه قرار داشتند، براي ما كمين گذاشته بودند
من . ]حين عبور از مرز[را در جلو بگذارند  درحال مذاكره بودند، كه ما ]ها قاچاقچي[. رودخانه مزبور رسيديم
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پنجاه دلار به اين شخص پول . يكي از كردها را اجير كرده بودم، كه هر چه كه آنها مي گويند به من خبر دهد
 .ما قبول نكرديم، كه جلوتر از قاچاقچي ها برويم ]به اين ترتيب[. او اين موضوع را به من اطلاع داد. دادم

 
پس از اين كه از كوه گذشتيم، آنها از اسب هايشان پياده شدند و در همان مسير جاده ايران به سمت رودخانه   .54

تير اندازي از ميان درخت هاي حاشيه رودخانه به سمت ما و اسب سوار  ]ناگهان[. حركت كردند ]جلوتر از ما[
البته . ]پاسگاه مرزي مزبورمتعلق به نيروي انتظامي ايراني بود[زاويه تيراندازي از سمت ايران بود . ها شروع شد

ما فكر كرديم، كه . ما به سمت كوه فرار كرديم ]بعد از آن[آنها قبل از آغاز تيراندازي فرمان ايست دادند و 
مسيري كه از آن آمده بوديم نيامد و در  به سمت ]اسم حذف شده[ن دوست م. اند اسب سوارها را بازداشت كرده

من و . در واقع زماني كه تيراندازي شروع شد، همه ما پراكنده شديم. ]به راه ديگري رفت[واقع منحرف شد 
در آن [ما بسيار خسته بوديم و . به مسيري كه از آن آمده بوديم، باز گشتيم ]اسم حذف شده[م دوست ديگر

. در حالي كه گرسنه و تشنه نيز بوديم، تا صبح راهپيمايي كرديم. زنده مانديم خواست خدا بود، كه ما ]شرايط
 . صبح هنگام به يك چشمه رسيديم، آب خورديم و در همان جا براي استراحت نشستيم

  
ما ساعت يازده صبح حركت كرديم و حدود ساعت يك ونيم بعد از ظهر فرداي  ]همان طور كه پيشتر گفتم[ .55

موضوع اين [در واقع، روز دوم اسب سوارها به دنبال ما آمدند و تنها . آن روز به اولين دهات تركيه رسيديم
ما را به شهر  در ابتدا. چهار روز بعد، ايشان را پيدا كردند و او به ما ملحق شد. كه دوست ما گم شده بود ]بود
شرايط [. در آنجا حدود شانزده روز در منزل يكي از قاچاقچيان منتظر نشسسته بوديم. بردند ورسك آوا يا گكيو

دوباره  ]بعد از اين همه انتظار[. براي غذا و حمام كردن بايد به صاحب خانه پول مي داديم ]بسيار سختي داشتيم
 .هر وان برسانندكه ما را به ش دلار نيز گرفتند 600از ما 

 
در شهر [شانزده يا هفده روز توانستيم به دفتر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد  بعد از ]بالاخره[  .56

 باز و فعال بود و هر كس ]در شرق تركيه[اين دفتر تا قبل از وقوع زلزله دو سال پيش . مراجعه كنيم ]وان

تا به آنجا رسيديم، دوباره هزينه هاي . كه از مرز ايران وارد ميشد خود را به  آنجا معرفي مي كرد ]پناهجو ها[
تاريخ معرفي ما به . زيادي مثل تاكسي و غيره را متحمل شديم كه از حوصله اين مصاحبه خارج است

شهر آغري اقامت داشتند،  خانواده هاي ما در ]زمان در آن[. بود 2009جولاي  21كميسارياي عالي پناهندگان، 
ما يك شب را در وان و در نزد همان قاچاقچي كه ما را رساند، . كه تقريبا حدود چهار ساعت تا وان فاصله دارد

مراجعه كرديم  صبح فرداي آن ما به دفتر كميساريا. سي لير از ما پول گرفت ]البته[در ازاي آن شب . گذرانديم
 . به سمت آغري حركت نموديم ]سپس[را گرفتيم و  و برگه سازمان ملل
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 ]ماموران[اريه فرستاده بودند، ضبراي من اح ]در مورد اجراي آن[يك سال بعد از صدور حكم نيز كه چندين بار  .57
در آن زمان، مادرم . براي اجراي حكم بود ]اين در واقع[. نيروي انتظامي و اطلاعات منزل من را بازرسي نمودند

كه من در  ]با اين تصور[صبح هنگام به درون منزل من ريختند،  ]ماموران[. و خواهرم در منزل من حضور داشتند
آنجا هستم و همه جا را بازرسي نمودند و هنگامي كه از عدم حضور من در آنجا اطمينان يافتند، محل را ترك 

صرفا  ]اريه هاي بعديضاح[در دفعات بعدي . ]در مجموع دو بار[اين حادثه يك بار ديگر نيز رخ داد . نمودند
 .اريه را امضا مي كردضاح ماموري به درب منزل من مراجعه مي نمود و خواهرم برگه

 
  .داده اند، گروه زيادي دستگير شده اند ]مذهبي[ميان دوستان و اقوام كه در مدت اخير تغييرعقيده  .58

  

  اهل سنت در خوزستان 

به طور مثال، اجازه برگزاري كوچكترين . به آنها فشار زيادي مي آورد ]حكومت[شرايط آنها بسيار بد است و  .59
ندارند، حتي نمي توانند كه در درون خانه هاي  ]مسجدي[آنها نه تنها مركزي . مسائل عبادي را به آنها نمي دهند

ي نماز عده اي به جماعت در منزل فرد[اگر چنين اتفاقي رخ دهد . را برپا دارند ]نماز جماعت[خود نماز 
منجر به  ]در نهايت[ارسال مي دارند، كه  ]اداره اطلاعات[خيلي زود براي آنها گزارشاتي را به  ]بگذارند

گروهي از . چنين جريان هايي اتفاق افتاده است. دستگيري هم صاحب خانه و هم افراد حاضر در نماز خواهد شد
عيد را در خارج از شهر اهواز و در درون باغي بر نماز  ]به همين ترتيب[دوستان در روز عيد فطر دو سال پيش 

در [پا كردند، كه اداره اطلاعات بر اساس گزارش هاي جاسوس هايي كه ظاهرا در ميان جماعت داشته است، 
امام جماعت آنها، آقاي عبدالواحد بيت سياح كه در حال  1.اقدام به دستگيري همه نمازگزاران نمود ]نهايت

پس از خروج من از كشور، تمام دوستاني كه با من در ارتباط بودند، . نيز دستگير شدندد هستنتركيه  حاضر در 
 .]حذف شده[ي ار شدند، به طور مثال آقاضدستگير و يا اح

  
اتهاماتي مانند اقدام بر عليه امنيت كشور، تشكيل جمعيت به قصد بر هم زدن  ]علاوه بر جاسوسي و وهابيت[ .60

 ]مذهبي[حكومت گمان مي كند، كه اين جريان .امنيت كشور و يا جاسوسي براي بيگانه را نيز مطرح كرده اند
ومت را من اين برداشت حك. در نهايت به نوعي جريان سياسي بدل خواهد شد و به همين دليل نيز بيمناك است

در مدت چند سالي . ما هيچ هدف سياسي را دنبال نمي كنيم. نيز گفته ام ]ماموران[غلط مي دانم و به خود آنها 
ما فاقد هر نوع رسانه اي مانند . كه ما تغيير عقيده داده ايم، هيچ حزب و موسسه و كانوني را تشكيل نداده ايم

                                                            
نمونه ای ديگر از دستگيری شھروندان اھل سنت در حين اجرای مناسک مذھبی دستگيری ھفت نفر در ھنگام اجرای نماز تواريح در تيرماه    ١

  .را کليک کنيد اينجابرای ديدن خبر ھرانا در اين مورد . است ١٣٩٣
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چرا حكومت از ما مي  ]با اين شرايط[. نيز منتشر نكرده ايم راديو و تلويزيون بوده و كتاب و يا نشريه اي را
من به آنها گفته ام، كه اين هراس بي . همه رسانه ها و منبرها در اختيار حكومت است ]در حالي كه[ترسد؟ 

دليل است، در حالي كه حدود بيست ميليون نفر از مردم كشور در استان هاي مرزي مختلف از اهل تسنن 
مردم آن عرب  اكثر  كه خوزستان نبايد سني مذهب باشد، چرا كه ]ران در پاسخ من مي گفتندمامو[. هستند

بيشتر مي شود و چنين  ]اهل سنت[هستند و به اين ترتيب، احتمال تماس داشتن آنها با كشورهاي عربي 
 .موضوعي امنيت كشور را تهديد مي كند

 
امنيتى و اجتماعى روز به روز زياد مى  ،تمام عوامل اقتصادىويم كه فشار بر اهل سنت اهواز از گب دباي نهايتا  .61

اهاى وزارت گسبب تغيير عقيده در بازداشته ها فرد از مردم اهواز ب واه مى دهم هم اكنون دهگشود و بنده 
ير عقيده از شيعه به سنى مى نها تغيرم آيدار اهواز وجود دارند و تنها جپكارون و س زندان هاياطلاعات و در 

  .شدبا

          


